
ویژه‌نامه آخر هفته

سال بیست‌وچهارم |  پنجشنبه 6  شهریور 1399   | 7   محرم 27Aug  2020 | 1442 | شماره   37 89 پرونده هفته    سال بیست‌وچهارم |  پنجشنبه 6  شهریور 1399   | 7   محرم 27Aug  2020 | 1442 | شماره   37

تــا شکســت ملــی را تبدیــل بــه تیتــر کننــد. در ایــن مخابره‌هــای 
رســمی و غیررســمی گزارش دهنــدگان، چیزی که بولد می‌شــود 
کاروان پرتعداد و بی‌نتیجه ایران اســت که انگار شکســت خورده 
بــه دنیا آمده اســت. اکنــون قلم به دســت‌های کیهان ورزشــی و 
دنیای ورزشــی شــیپور شکســت را چنــان به صــدا درمی‌آورند که 
به گوش مقام اول مملکت هم می‌رســد. این در حالی اســت که 
گزارش‌های غیررسمی ناظران و دلسوزان اعزامی نیز سر از دفتر 
شاهنشــاهی درآورده اســت. یکــی از آن گزارش‌هــای واقع‌بینانه 
را دبیــر جــوان فدراســیون فوتبــال نوشــته اســت و از ایــن محتــوا 
برخوردار اســت که به این پرســش روز پاســخ دهد که »ما چگونه 
و چــه زمانــی می‌توانیم میزبانــی المپیک را برعهــده بگیریم؟« 
زمانی که ســاختار کلی کشــور و احداث تأسیســات ورزشی کافی، 
مــا را آمــاده برگزاری رویــداد معظمی چــون المپیک کنــد و نیز 
دارای حداقل‌ها و اســتانداردهایی در حوزه قهرمان‌پروی باشیم. 
او نتیجه گرفته اســت که ایران برای میزبانی المپیک حداقل 15 
ســال وقت لازم دارد آنهم به شــرط اینکه از فردا استارت آن را از 
لحاظ زیربناســازی بزند. وقتی کاروان مغلوبان به ایران بازگشت 
شــاه رسماً ســازمان تربیت بدنی را منحل کرد. آن روزها در پس 
پرده و مقابل دیدگان رســانه‌ها، شــایعاتی بسیار منتشر شده بود 
که حاکی از این بود که باید سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش 
یا به نهادی مســتقل تبدیل شود که رئیسش معاون نخست وزیر 
نباشــد امــا در واقع هنوز هیچ‌کــس از پس پرده‌هــای این انحلال 
خبــر نداشــت. زمانی که ســازمان تربیت بدنی بــه حالت تعلیق 
درآمــد حجت رفت و معاون اجرایی نخســت وزیر وقت پیگیری 
امــور اداری ســازمان تربیــت بدنــی را بــه عهــده گرفــت. تعلیق 
و بلاتکلیفــی چنــد مــاه طول کشــید و در ایــن میانگاه ورزشــی‌ها 
گلایه‌ها می‌کردند که شــاه ایران چنان درگیر حوزه‌های حســاس 
اقتصــادی و امنیتــی و بین‌المللی اســت که فرصت رســیدگی به 
چــرخ پنجــم گاری ورزش را ندارد. از ســوی دیگر نیز همان زمان 
شــایعاتی بر ســر زبان‌ها می‌چرخید که از انتخــاب آتابای رئیس 
موفــق فدراســیون فوتبال بــرای جانشــینی حجت خبــر می‌داد. 
جامعه ورزش منتظر کســانی بود که در ورزش دگرگونی عمیقی 
ایجــاد کننــد و رئیــس فدراســیون فوتبــال توانســته بود بــا میدان 
دادن به کارشناســانی دلســوز و باســواد کارنامه موفقــی در حوزه 
قهرمانی، در بخش راه‌اندازی لیگ و نیز فتح کنفدراســیون آســیا 
بجــا بگــذارد. بعدها برخــی از سیاســتمداران نزدیــک به قدرت 
سیاسی حاکم چنین خاطرنشان کردند که پادشاه ایران همزمان 
بــا فاجعــه المپیــک مونترال به فکــر افتاده بود که پــای برادرش 
غلامرضا را از ریاست عالیه ورزش )کمیته المپیک( بریده و پسر 
جوانــش را بالای ســر این حوزه جوان‌ســاز و جوان‌پســند بگمارد. 
ظاهراً پســرش نیز در فکر کســب مشــورت‌های نهایــی بود که در 
کاخ نوشهر گاهی میز صبحانه‌اش را برای مشورت با ورزشی‌های 
معتمد خود می‌آراســت که با طیاره فرندشیپ به این شهر برده 
می‌شدند. معادلات سیاسی پشت پرده اما به آنجا رسید که آرام 
آرام کامبیــز آتابای از گردونه انتخــاب به عنوان جایگزین حجت 
خارج شــد. شنیده می‌شد که اربابش نه تنها با حضور او در رأس 
کل ورزش کشور که حتی با حضورش در صدر فدراسیون فوتبال 
نیــز مخالفت کرده بود. چرا که او را به عنوان معتمد و محرمش 
بــرای کارهــای خصوصــی و محرمانــه و نیــز بــرای ترتیــب دادن 
ملاقات‌هــای ویــژه خــود لازم دارد و چنین شــد که بعــد از اتمام 
دوران تعلیــق، ناگهــان تیمســار دیگری با عنوان نــادر جهانبانی 
جانشین حجت شد که او نیز مثل تیمسار قبلی یک رئیس کاملًا 
غیرورزشــی به شــمار می‌رفت. اندکی بعد نیز به ناگه پســر ارشد 
شــاه برای گذرانــدن یک دوره خلبانی یکســاله در آمریکا از ایران 
رفت و کار سازمان ورزش به روال کلیشه‌ای سابق بازگشت؛ روز از 
نو، روزی از نو. شاید در این میان تنها کاری که رئیس تازه ورزش 
کــرد انتقــال مقــر ســازمان تربیــت بدنی از ســنگلج به ورزشــگاه 
آزادی بــود کــه از اســارت ترافیک رها شــود. خلبــان دلخوری که 
توقع داشــت به عنوان فرمانده نیروی هوایی گمارده شــود، جای 
خود را به فرماندهی داد که از او ســابقه کمتری داشــت و خود در 
یک پســت غیرتخصصی گمارده شد که تا روز آخر مأموریتش از 

آن راضی به نظر نمی‌رسید.

  نه تنها حجت که ســه تیمسار آخر مستقر 

کارنامــه 4 پنجــاه،  دهــه  در  ورزش  رأس  در 
موفقی در حوزه اســتادیوم ســازی و سخت 
افــزاری از خود بجا نگذاشــتند. هنگامی که 
اویــن  و  قــزل قلعــه برچیــده شــد  زنــدان 
ســاخته شــد، دبیــر خوشــفکر فدراســیون فوتبــال وقــت نامــه‌ای 
خطــاب به حجت مرقوم کرد که در زمین‌های مفصل قزل قلعه 
می‌توان استادیوم سازی کرد؛ یک سالن دوازده هزار نفری یا یک 
ورزشــگاه ســی هزار نفره در حوالی دانشــگاه تهــران که خاطرات 
تلــخ قزل قلعــه را در اذهان عمومی در ســایه خاطرات شــیرین 
ورزشی فراموش کند و البته سرانه مکان‌های ورزشی را در تهران 
توســعه یافته آن ســال‌ها نیز بالاتر ببرد. قزل قلعه نخســت مال 
فرمانداری نظامی بود که سپس تحویل سازمان امنیت داده شد 
و هنگامــی کــه اویــن ســاخته شــد آن محبــس قدیمــی دیگــر از 
محبوس خالی شــده بود. حجــت وقتی ماجرا را با شــاه در میان 
گذاشــت با چنین دستوری مواجه شد »با ارتش مذاکره کنید.« او 
آن روزهــا له‌لــه اســتادیوم ســازی را مــی‌زد و بــه خبرنــگار دنیای 
ورزش گفته بود که »در قزل قلعه یک ورزشگاه 65 هزارنفری در 
عرض 22 ماه خواهیم ســاخت و در برنامه پنج ساله پنجم 350 
ســالن ورزشی در سراســر ایران تدارک خواهیم دید. به طوری که 
هــر شــهر بالای 25 هــزار جمعیــت، دارای ورزشــگاه اختصاصی 
خواهــد شــد.« چنین رویاســازی‌هایی اما با مقــدورات و مقدرات 
تحقــق  شــاهد  نتوانســت  بینــوا  حجــت  و  نبــود  همســاز  زمانــه 
رویاهایش باشــد. حتی وقتی که تیم آقای دیده‌بان در فدراسیون 
فوتبال به او التماس دعا کردند که قربان بالاغیرتاً بیایید امجدیه 
را نوســازی کنیــم او بــه نظــر می‌رســید کــه ســرش پــی کفترهــا و 
تازیانه‌اش اســت و بدان نیز وقعی نگذاشــت. در چنین شرایطی 
منتقدیــن او می‌گفتنــد مملکــت در آن ســال‌ها چنــان از لحــاظ 
بــا  می‌شــد  کــه  بــود  شــده  پولــدار  و  فربــه  نفتــی  درآمدهــای 
چندرغازهایی، در سراســر ایران موج ورزشگاه سازی راه انداخت 
اما او طی شــش ســال حضورش بــر رأس ورزش مملکت غیر از 
احداث پنج سالن چیز دیگری پی نیفکند. ورزش مملکت در آن 
ســال‌ها بــه تمامــی در تهــران بــزک کــرده خلاصــه شــده بــود و 
شهرســتان‌ها از لحاظ فقر تأسیســاتی اوضاع اســفباری داشــتند. 
شاید غیر از تک و توک ساختمان سازی‌هایی که در چند کلانشهر 
ازجملــه تبریــز، اهــواز، کرمــان، ارومیه و تــا حدودی در مشــهد و 
رشــت آن هم بــرای برگــزاری آبرومندانه تورنمنــت بین‌المللی 
فوتبــال جوانان -جام ولیعهد- انجام شــد و بودجه همه‌شــان را 

دفتــر هویــدا پرداخــت حجــت در عملیــات عمرانی ســازمانش 
پردامنه و موفق ظاهر نشــد. آن‌وقت‌ها که می‌شد با چند میلیون 
تومــان اســتادیوم‌های کهنــه و عتیقه شهرســتان‌ها را بازســازی و 
زیباســازی کــرد. اســتادیوم‌هایی که گاه حتــی از داشــتن توالت و 
دوش و رختکنــی کافــی نیز محــروم بودند. ورزشــگاه‌هایی چنان 
مخروبه و جهان سومی که یک بار دبیر فدراسیون فوتبال خطاب 
به اســتاندار اصفهان -اکبــرزاد- گفته بود »قربان اگر در مراســم 
چهارم آبان‌ها نیاز به دستشــویی داشــتید بــه رئیس اداره تربیت 

بدنی شهرستان‌ها نمی‌گویید کجا ما برویم دستشویی!؟«
در چنیــن بحبوحــه‌ای حجــت کاشــانی شــعارهای جورواجــوری 
داد اما نتوانســت در شــکوفایی اقتصادی آن سال‌ها چندان آمار 
دندانگیــری در حــوزه ســخت افزار بجــا بگذارد. حتی نشــد برای 
خوزســتان عزیــز کــه روی نفــت خوابیــده بــود و شــاکله تیم‌های 
شــنا و واترپلوی تیم ملی را در بازی‌های آســیایی تهران تشــکیل 
می‌داد استخرهایی بســازد که منجر به توسعه قهرمان‌پروری در 
ورزش‌های آبی شود. همان واترپلویی که با قهرمانی در بازی‌های 
آســیایی تهران کاری ســترگ انجام داده و توجهات عمومی را به 
ســوی خود کشانده بود. آن اســتقبال‌های مردمی از واترپلو دیگر 
در تاریــخ تکرار نمی‌شــود. بازی‌هایــی که ســوزن می‌انداختی در 
ســالن لبریز از تماشاگر پایین نمی‌آمد. حجت حتی به این بهانه 
نتوانســت در مهد و پایگاه شــنای ایران استخرهایی چند بسازد و 
بعــد با آوردن مربیــان ارزان مجاری به کوالیتــی ورزش‌های آبی 
ایران تعهدی درازمدت بدهد. شــاید چنیــن بتوان نتیجه گرفت 
کــه شهرســتان‌ها بعــد از راه‌انــدازی لیــگ تخت جمشــید از نظر 
ســخت‌افزاری مورد توجــه قرار گرفته و مخروبه‌های‌شــان کم‌کم 
تبدیــل به آبادانی شــد. عــدم موفقیت حجت در حــوزه عمرانی 
چنان چشــمگیر بود که یک بار کاریکاتوریســت کیهان ورزشــی با 
اعــام اینکه حجــت گفته برای ورزش مدارس مستشــار خارجی 
اســتخدام می‌کنــم از قــول دانش‌آمــوزی فســقلی خطــاب به او 

نوشت »اگه راست می‌گی، اول یه زمین ورزش واسه ما بساز!«
حجت کاشانی با اینکه یک نظامی غیرورزشی به شمار می‌رفت 
امــا گاهگاهــی نیاز داشــت که اهلیت ورزشــی خــود را به نمایش 
بگــذارد. مثــاً وقتی با شــعبون خــان روابطی به هم مــی‌زد و در 
باشــگاه جعفــری حضــور به هم می‌رســاند هــوس میل بــازی و 
طنــاب بــازی می‌کــرد. لابد ذهــن تاریخ‌گــرای بچه‌هــای دهه 50 
یادشــان هســت که یک بــار حجت در هنــگام بازدیــد از زورخانه 
جعفــری وقتــی نگاهــش بــه طنابــی افتــاد کــه از آن بــالا آویزان 
بــود یاد ایــام جوانــی و دوران کماندویی خــود کرد و بــا آن اندام 
اســتخوانی‌اش عیــن بــرق، شــش هفــت متــری از طنــاب را بــالا 
رفــت تا ســابقه ورزشــگری خــود را رو کند. شــاید منظــور او زنده 
کــردن خاطــرات قدیمــی‌اش بود که همیشــه می‌گفــت در زمان 
فرماندهــی دانشــکده افســری کــه مربیانــی چــون داود نصیــری 
و پادگورنــی و ایزدپنــاه داشــته، وقتی دیــده که آنها هیــچ برنامه 
مدونی ارائــه نمی‌کنند خودش »طناب مــرگ« را راه می‌اندازد. 
می‌گفــت »اول همــه می‌ترســیدند از آن عبــور کننــد ولــی وقتــی 
خودم عبور کردم ترس بچه‌ها ریخت.« او یک بار نیز با میل بازی 
در زورخانــه تهران خودی نشــان داد تا بقیه ایمــان بیاورند که او 
نیز مثل بقیه رؤســای ورزش لگدی به پشت گربه زده و از اهلیت 
ورزشــی برخوردار اســت. حجت در همان سال اول حضورش در 
ورزش وقتــی از 9 هــزار مدرســه دیدن کــرد فهمید کــه نه معلم 
ورزش دارد، نه تأسیســات ورزشــی و نه کتب ورزشی. تازه بیست 
هزار مربی ورزشــی هم کم دارد.« او در جلسه‌ای رسمی از پدران 
بچه‌ها خواســت که فرزندان خود را ورزش بیاموزند و گریزی نیز 
بــه بچه‌های خودش زد که »من شــش فرزند دارم اما نوه خودم 
را خــودم نرمــش می‌دهــم.« او در تشــریح ســابقه ورزشــی خود 
در جلســه‌ای عمومی گفت »من از ســال 1304 جزو ورزشــکاران 
مملکــت بــودم. در دوران کودکی آنقدر ضعیــف بودم که به تب 
نوبه دچار شــدم و پزشــک‌ها ازم قطع امید کــرده بودند. تا اینکه 
معلمی به پدرم گفته بود راه نجات پسرت در ورزش است و پدر 
رفته بود برای مدرســه‌مان دستگاه‌های پارلل و بارفیکس و دیگر 

امکانــات ورزشــی تهیه کــرده بود. حجــت در مصاحبه بــا کیهان 
ورزشــی و در پاســخ بــه منتقدانــش کــه او را غیرورزشــی معرفی 
می‌کردند اعلام داشــت که ســابقه ورزشــی کافی دارد. چرا که در 
دوران تحصیــل در فرانســه قهرمــان تنیس، در بلژیــک قهرمان 
شــنا و در ارتــش قهرمــان تیرانــدازی بوده اســت. او در جلســات 
تخصصی مسئولین کلان ورزش ایران از گفتن این جملات که به 
شدت مخالف رژیم غذایی است ابایی نداشت. می‌گفت »مرگ 
از وقتــی شــروع می‌شــود کــه آدم رژیــم بگیــرد!« و همــه حضــار 
می‌خندیدنــد. یــک بار در جلســه‌ای گفته بود »مــن اکنون که 62 
سال دارم تا حالا دندان درد نگرفته‌ام« و در همان لحظه یکی از 
مقامات ورزش با جدیت تمام در جوابش پرســیده بود »تیمسار 
دندان درد چه ربطی به ورزش دارد؟!« حجت گفته بود »ورزش 

به همه چیز و همه کس ربط دارد حتی دندان مصنوعی!«
بــا ایــن همه اما یکــی از مهم‌ترین افتخارات حجــت اهدای کاپ 
قهرمانــی جام ملت‌های آســیا در تهــران 1356 به کاپیتان قلیچ 
بــود کــه تصویر رنگی‌اش در جلد نشــریات ورزشــی کار شــد. این 
شــاید آخرین خنده بر لب او بود که در نشریات حک شد. مردی 
که موهای ســرش به تمامی ریخته بود و بخشــی از موهای بالای 
ســرش را کشــیده بود به ســمت چپ که طاســی‌اش را بپوشــاند 

در همــان زمان‌ها که رســانه‌ها ایــران را به عنوان نامــزد میزبانی 
المپیــک 1980 اعلام کردند در گفت‌وگوی مطبوعاتی خود گفت 
»ایــران بــه هیچ‌وجــه داوطلب نیســت و من این خبــر را تکذیب 
می‌کنم. بنده از شنیدن این خبر متأسف شدم. ما خیلی کارهای 
واجب‌تــر داریم. آیا میزبانی المپیک مهم اســت یا رســیدگی به 
نیازمندی‌های شهرســتان‌ها و روستاهای محروم؟« این در حالی 
بــود که چند وقــت پیــش از آن روزنامه اطلاعات روز چهارشــنبه 
24 مهــر 1353 از قــول خــود حجت نوشــته بــود: »ایــران پس از 
برگــزاری موفقیت بار بازی‌های آســیایی 1974 تقاضای برگزاری 
المپیــک ســال 1984 و میزبانی بازی‌های جهانی دانشــجویان را 
نیز خواهد کرد.« حجت کاشانی معاون نخست وزیر و سرپرست 
ســازمان تربیــت بدنی ایــن خبــر را در نطق خــود در ضیافتی که 
بــرای پیروزی تیــم ملی فوتبال ایــران در هتل آریا شــرایتون برپا 
شــده بود اعلام کرد. او حتــی در ذکر جزئیات ایــن میزبانی گفته 
بــود: »مــا حتــی می‌توانســتیم میزبــان المپیــک در ســال 1980 
باشیم چون این اطمینان برای ما وجود داشت که بر هر دو شهر 
متقاضی دیگــر برگزاری این دوره از بازی‌هــا یعنی لس آنجلس 
و مســکو پیــروز خواهیم شــد ولی ما بــرای بازی‌هــای 1984 هیچ 
رقیبــی نداریم.« ایــن در حالی بود که لرد کیلانیــن رئیس کمیته 
بین‌المللــی المپیــک کــه در جریــان بازی‌هــای آســیایی تهــران 
1974 بــه تهــران آمده بــود با مشــاهده کیفیت برگــزاری بازی‌ها 
اعــام کــرده بــود »ایــران بــا شایســتگی بســیار می‌توانــد میزبان 
بازی‌های المپیک نیز باشــد.« حجت که از دوران رؤســای قبل از 
خود دل پرخونی داشــت گاهی از تیکه انداختن به آنها امســاک 
نمی‌ورزید. یک بار در ســمیناری که از وضعیت کادرســازی برای 
ورزش در دوران ســابق انتقــاد می‌کــرد گفــت »قبل از مــا تعداد 
بیســت نفر را برای تحصیل در رشــته ورزش به خارج فرســتادند 
که 11 نفرشــان برگشــتند و 9 نفرشــان به کارهای هتلداری و قالی 

فروشی پرداختند.«
حجت یک ســال و اندی بعد از کنار رفتنش از ورزش، در آذر سال 
57 با ارســال نامه‌ای به روزنامه اطلاعات به شایعاتی که پیرامون 
او و لیست خارج کنندگان ارز از مملکت در افکار عمومی راه افتاده 
بود پاســخ داد و نوشت »هرچند در مورد لیست افراد خارج کننده 
ارز از طریــق دادســتان محتــرم تهران رســیدگی و صورت اســامی 
انتشــار یافت و اســم اینجانب در آن لیســت نبود و مســلم شد که 
نام اینجانب مغرضانه در آن لیســت نوشته شده است، به منظور 
روشــن شــدن ذهن عامه اعلام می‌دارم اینجانب به اســتثنای 15 


